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به مناسبت گرامی داشت مقام فرهنگی و 
پژوهشی زنده یاد استاد بصیراحمد دولت آبادی
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احمدعلی علیزاده �

تاریـخ دقیـق را بیـاد نمی آورم ولی فکر کنم در سـال ۱۳۶۶ یـا ۶۷  بود که 
اولین بـار جنـاب مرحوم بصیراحمد دولت آبـادی را در قم در منزل جناب 
اسـتاد سرور دانـش، واقـع در قـم، زنبیـل آبـاد (۴۵ متری صـدوق) دیدم. 
ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه یـک حلقـه فرهنگـی بـا مدیریـت و نظارت 
جنـاب اسـتاد سرور دانـش تازه ایجاد شـده بود، سـال های زیـادی از این 
رویـداد می گـذرد دقیـق همـه دوسـتان و اعضـای این حلقـه را به خاطر 
نـدارم، ولـی چنـد نفـر را یادم هسـت که عبـارت بودند از: اسـتاد دانش، 
اسـتاد محمـد ناطقـی، اسـتاد دکتر محمدامیـن احمدی، مرحوم حسـین 
شـفایی، هـر از چنـد گاهـی دور هـم جمع می شـدیم و نوبتـی یک نفر 
در بـاره یـک موضـوع خاصی بحثی را که بیشتر ناظر به مسـائل مربوط 
بـه افغانسـتان یا مسـائل منطقـه و جهان، یـا برخی مباحـث فرهنگی و 

تاریخـی بـود ارائـه مـی داد و بعـد از ارائـه، سـایر دوسـتان نیـز نظـر 
می دادنـد و گفتگـوی جمعـی صـورت می گرفت، و از سـوی جمـع مورد 
ارزیابـی قـرار می گرفـت، مـکان برگـزاری این جلسـات بیشتر منـزل خود 
اسـتاد دانـش بـود. بنده هیچ آشـنایی و شـناختی بـا جنـاب دولت آبادی 
نداشـتم اولین بار در یکی از این جلسـات شرکت کرده بود، در آن جلسـه 
خوب متوجه نشـدم که ایشـان به عنوان عضو همیشـگی نشست ها در 
آینـده و بـا دعـوت اسـتاد دانش شرکت کـرده بود یا به صـورت مهمان و 
عنـوان شـنونده؟ اتفاقـا همان روز نوبـت ارائـه بحـث به بنده بـود، ولی 
خیلی آرام و سـاکت بود، و تا آخر سـخنی از ایشـان نشـنیدم، تا جای که 
یـادم می آیـد معارفـه ای هـم صورت نگرفت و در جلسـات بعـدی دیگر 
حضور نیافت، (تا زمانی که مرکز فرهنگی نویسـندگان تأسـیس شد و در 
جلسـات یـا بحث هـای هفتگـی و غیـر هفتگـی مرکـز مرتـب حضـور 
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می یافـت) بعدها معلوم شـد که ایشـان آقـای دولت آبادی مدیر مسـؤل 
ماهنامـه وزیـن حبـل اللـه بـوده کـه در زمـان خـود بهترین یـا از بهترین 
نشریـات دوران جهـاد در بین مهاجرین جامعه شـیعه و هـزاره در ایران 
بـود، کار فرهنگـی و مطبوعاتـی که بانـی و حامی اصلی آن رهبر شـهید 
اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بود، و تا بعد از تشـکیل حزب وحـدت اسلامی 
افغانسـتان و حتی مدتی بعد از شـهادت رهبر شـهید، نیز به انتشار خود 

ادامه داد و نزدیک به ۱۴۰ شماره یا بیشتر منتشر شد. 

بعـد از تشـکیل حـزب وحـدت اسلامـی افغانسـتان، نشریـه ایـن حـزب 
تحـت عنـوان «هفته نامه وحدت» با مدیریت جناب اسـتاد سرور دانش 
کـه مسـئول بخـش فرهنگـی ایـن حـزب بـود راه انـدازی شـد. بنـده در 
مسـافرت بـودم وقتی قم آمدم اسـتاد دانش را دیدم فرمودنـد که شما را 
در کمسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت بـه عنـوان همـکار هفتـه نامـه 
وحـدت معرفـی کـرده ام و دو سـه شماره از هفتـه نامـه هم چاپ شـده 
بـود، مقالـه ای نیـز از بنـده زیر عنـوان: «نگاهی بـه پدیـده غرب زدگی و 
احیای جنبش اسلامی در افغانسـتان» در دو قسـمت چاپ شـده بود، و 
این نوشـته به صورت مسلسـل به نظرم در چهارده یا پانزده قسـمت در 
ایـن هفتـه نامـه بـه چـاپ رسـید. ایـن نوشـته، مقالـه بلنـدی بـود کـه 
قسـمت هایی از آن را قـبلا اسـتاد دانـش بـرای چـاپ در مجلـه پیـام 
مسـتضعفین (نشریه سـازمان نصر منحله) از من گرفته بود ولی با فعال 
شـدن بخـش فرهنگـی حـزب وحـدت این مجله تعطیل شـد و بـا شروع 
هفتـه نامـه همـکاری مـا به عنـوان عضو هیئـت تحریریه ایـن نشریه و 
عضـو کمسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت در قـم، آغـاز شـده و مقالاتی 
دیگـری نیـز از بنـده در این هفته نامه به نشر رسـید. مرحوم بصیراحمد 
دولت آبـادی در آن زمـان مسـؤلیت مجلـه حبـل الله را به عهده داشـت، 
ولـی گاهـی قـم می آمـد، و از طریق هفته نامه وحدت آشـنایی ما بیشتر 
شـد و ایشـان مقـالات و نوشـته های بنـده را در ایـن هفتـه نامـه دنبـال 
می کـرد، بـا مطالعـه ایـن مقـالات نسـبت بـه بنده نظـر نیک پیـدا کرده 
بـود و بـه همیـن خاطـر از آن بـه بعـد ارتباط ما با ایشـان بیـشتر برقرار 
شـد و کـم کم ایـن ارتباط تبدیل بـه دوسـتی دوام دار و پایـه دار گردید و 

هم دیگر را هم فکر و هم ایده یافتیم و باب گفتگو بین ما باز شد.
روزی ایشـان را در قـم و در مجتمـع آمـوزش عالـی شـهید بلخـی دیـدم، 
ظاهـرا در سـال ۱۳۶۹ بـود کـه آن زمـان بنده نیز دانشـجوی این مجتمع 

بـودم، اولیـن پرینـت قبـل از چاپ کتـاب «شناسـنامه افغانسـتان» را به 
بنـده نشـان داد، و گفـت کـه قصـد دارد ایـن کتـاب را چـاپ کند، گفت 
نـگاه کـن بـه نظـرت چطـور اسـت؟ آن زمـان بیـن افغانسـتانی ها و 
بخصـوص هزاره ها نویسـنده، آن هم صاحب اثـر و کتاب خیلی کم بود، 
و یک آرزو بود، تعداد دانشـجویان مقطع دکتری شـاید از عدد انگشـتان 
یک دسـت هم فراتر نمی رفت، دانشـجوی مقطع کارشناسـی و ارشـد به 
اسـتثنای۶۰- ۷۰ نفـر دانشـجویان مجتمـع آمـوزش عالـی شـهید بلخـی، 
شـاید از صـد نفـر بیـشتر نبودنـد. نویسـنده و قلم بدسـت هـم طبیعی 
اسـت که تعداد اندکی بودند. اما ایشـان تربیت یافته شـهید مزاری بود 
و از وی کـه یـک مجاهـد ۱۲ پـاس بـود یـک فعـال فرهنگـی و یـک قلم 
بدسـت و نویسـنده متعهد سـاخته بود، خودش نیز خود را وامدار شهید 
مـزاری می دانـد هـم در نوشـته ها و هم در گفته هایش با دوسـتان بارها 
اظهـار مـی کـرد، کـه این شـهید مزاری بـود که قلـم را بدسـتم داد و اگر 
نـه روزگار مـن یقینـا غیـر از ایـن بود کـه می بینید و معلوم نبـود از کجا 
سر بـر مـی آوردم. بـه هـر حال ایشـان بـا چنین سـابقه و تجربه چندین 
سـاله نـگارش مقـالات زیـادی در مجله حبل الله و سردبیـری این نشریه، 
وضعیـت متفاوتـی نسـبت به دیگران داشـت، جدا از مقـالات، تحلیل ها 
و نوشته های متعدد ایشان در مجله حبل الله، عنوان ثابت: «افغانستان 
در ماهـی کـه گذشـت» در ایـن مجلـه و در هـر شماره توسـط ایشـان 
نگاشـته مـی شـد و در آن تحـولات و رویدادهـای جـاری آن مـاه را مورد 
بررسـی و تحلیل قرار می داد، همین بحث مسلسـل تاریخی اگر تنظیم 

و آماده شود خودش یک اثر تاریخی مفید و ماندگاری خواهد شد. 
در یـک چنیـن شرایطـی نگارش کتـاب تاریخـی در باره افغانسـتان با آن 
سـاختار و فصل بنـدی یک امر تازه ای بـود، به همین خاطر بنده از دیدن 
ایـن کتـاب و نگاهـی بـه بخش هـا و فصـول آن خیلـی ذوق زده شـده و 
فوق العـاده خوشـحال شـدم، گفتـم خیلـی عالـی اسـت خداونـد به شما 
توفیـق دهـد، بعـد گفـت روی نسـخه جدیـدش کار مـی کنـم و بـا یک 
اضافاتـی آمـاده چـاپ می کنم. این کتـاب اولین اثر مرحـوم دولت آبادی 
بـود کـه مدتـی بعـد از ایـن دیـدار بـه چـاپ اول رسـید. در همان جـا از 
کتـاب «شناسـنامه احـزاب سیاسـی افغانسـتان» یـاد کـرد که اثـر بعدی 
اسـت و قـرار اسـت ان شـاءالله کار کنـم. بـه این ترتیـب ارتبـاط بنده با 
ایشـان کـم کـم تبدیل بـه رفاقت و دوسـتی گردید، ایشـان تهـران بودند 

ولی قم که می آمد دیدار و ملاقات داشتیم.
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آری ارتبـاط و رفاقـت مـا از ایـن هـم فراتـر رفـت و تبدیـل بـه همکاری 
پایـدار، در حـوزه کارهای فرهنگی و نشراتی شـد. همـکاری ما عمدتا در 
دو نهاد یعنی مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان و هفته نامه حزب 
وحـدت اسلامـی افغانسـتان بـود، که بـه صـورت کوتـاه و فشرده گزارش 

می کنم.
اولیـن بـار ظاهـرا در اواخـر سـال ۱۳۷۱ یـا بهـار ۱۳۷۲ بـود کـه زنده یـاد 
دولت آبـادی، روزی طـرح تأسـیس یـک مرکـز فرهنگـی و پژوهشـی را از 
سـوی جمعـی از فرهنگیـان همسـو و هم فکـر با بنده در میان گذاشـت 
و در بـاره ضرورت آن بـا هـم صحبـت و گفتگـو کردیـم؛ بنده هـم اعلام 
آمادگـی کـردم، البتـه شـاید قبـل از مـن بـا دوسـتان دیگـر نیـز در میـان 
گذاشـته بوده و ظاهرا اصل طرح از سـوی اسـتاد دانش بوده اما ایشـان 
از اولیـن نفرهـا بوده که بایـد به رایزنی بپردازد، پس از شناسـایی افراد و 
رایزنـی هـا و بـا پیگیـری دوسـتان فرهنگـی و اهـل قلم بخصوص اسـتاد 
دانـش، ایـن حرکـت مبـارک فرهنگـی نتیجـه داد و بـه اعتقـاد بنـده بـا 
تاسـیس ایـن مرکـز، فصـل تـازه و تجربـه جدیـد کارجمعـی در تاریـخ 
فرهنـگ و فعالیت هـای فرهنگی و مطبوعاتی مردم هزاره و شـیعه آغاز 

گردید، که در نوع خود در داخل و خارج کشور بی سابقه بود. 
بـرای توجیـه و ضرورت تاسـیس چنین مرکزی، تحلیل مـا در آن زمان این 
بـود کـه جامعـه شـیعه و هـزاره یک جبهه و جریان سیاسـی بنـام حزب 
وحـدت اسلامـی افغانسـتان دارد که بحمدالله با قدرت، عزت و انسـجام 
در عرصـه هـای سیاسـی و اجتماعـی کشـور و بـا یـک قـدرت بـا شـکوه 
نظامـی در میـدان، حضور فعـال دارد و مطالبات و دیدگاه های سیاسـی 
عدالت خواهانـه شـیعیان از ایـن آدرس سیاسـی مطـرح می شـود. اما این 
یـک جریـان  بـه  تبدیـل  اکنـون  کـه  مقتـدر  و حـزب  سیاسـی  آدرس 
عدالت خواهـی شـده اسـت، به تنهایی بـرای دفاع از حقـوق و مطالبات 
شـیعیان و تثبیـت جایـگاه این مـردم که درگذشـته در محرومیت مطلق 
از هـر نـوع حقـوق مذهبـی و سیاسـی بسر بـرده اسـت کافـی نیسـت، 
اگرچـه فعالیـت هـای فرهنگی و رسـانه ای خود را هم داشـته باشـد، اما 
ایـن کارهای فرهنگی نمی تواند بنیادی و ریشـه ای باشـد، بلکـه روزه مرهّ 
و ژورنالیسـتی اسـت، هماننـد سـایر احـزاب و جریان هـای سیاسـی کـه 
چنیـن فعالیت های رسـانه ای و فرهنگی را به طور متعـارف دارند، بلکه 

در پهلوی آن به یک جبهه و جریان فکری، فرهنگی که بتواند در سـطح 
کلان و فـارغ از تعلقـات خـاص حزبی و با افق وسـیع تر و با موضع گیری 
آزاد، بدون التزم و تعهد به چارچوب تشـکیلاتی حزب، به مثابه پشـتوانه 
و عقبه قدرتمند فرهنگی این جریان سیاسـی، نیاز شـدید است، تا بتواند 
منطـق عدالت خواهـی را در راسـتای تثبیـت گفـتمان عدالت خواهـی 
تئوریزه و تبیین کند و دوشـادوش این جریان قدرتمند سیاسـی از حقوق، 
عزت و اقتدار جامعه هزاره و شـیعه در سـطح تئوری و فرهنگی نیز به 

دفاع منطقی از آرمان های عدالت خواهانه مردم خود بپردازد. 
بر اساس این درک و ضرورت، مجموعه ای از دوستان و فعالین فرهنگی، 
همدیگر را یافتند و یک تشـکل فرهنگی را فراتر از یک جریان سیاسـی 
و حزبـی بـا صبغـه کاملا فرهنگـی و نـگاه کلان تأسـیس و پایه گـذاری 
کردنـد، و بحمداللـه والمنـه موفق شـدیم همدلانه و دوسـتانه نزدیک به 
دو دهـه، در شرایـط سـخت مهاجرت و با حد اقل امکانـات در آن زمان، 
فعالیت هـای فرهنگـی و علمـی و نشراتی خـوب و قابل قبولـی را انجام 

دهیم.
نویسـندگان  فرهنگـی  «مرکـز  هـای  فعالیـت  شرح  و  کارنامـه  بیـان 
افغانسـتان»، از تاسـیس تا تعطیـل، خود مجال دیگـری را می طلبد، و در 
خاطرات برخی از دوسـتان از جمله کم و بیش در یادداشـت های اسـتاد 
سرور دانـش هرچنـد پراکنده ثبت شـده اسـت۱  و از جمله خود مرحوم 
دولت آبـادی عزیـز تـا جای که بیـاد دارم طبق معمول خاطـرات روز مره 
خـود را هـر روز می نگاشـت، و یقینا در قالب خاطـرات روز مره خودش 
گزارش هـای فعالیت هـای ایـن مرکـز را نیـز در مجموعـه خاطـرات خود 
دارد، امـا در اینجـا خـوب اسـت از مؤسسـین ایـن مرکـز فرهنگـی کـه 

نزدیک به دو دهه در قالب این نهاد فرهنگی کار کردند، یاد نمایم.
مجموعه هیئت مؤسسـان مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان، عبارت 

بودند از ۹ نفر به ترتیب زیر:
۱- استاد سرور دانش؛

۲- زنده یاد حسین شفایی؛
۳- زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی؛

۴- سرور جوادی؛
۵- سید حمیدالله جعفری دره صوفی؛

۶- قاسم رحمانی مزاری؛ 

۱ . دانـش، سرور، مجموعـه مقـالات، جلـد هفتم، ص ۳۹- ۵۷، انتشـارات بنیاد اندیشـه، چـاپ اول، 

بهار ۱۴۰۰، کابل. 
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۷- حسین رجبی (محب الاسلام)؛
۸- لیاقت علی امینی؛
۹- احمدعلی علیزاده.

ایـن مرکـز در ایـن مرحله از تاریخ کشـور و در دنیای مهاجـرت، آدرس و 
پاطوقـی شـده بـود بـرای مجموعـه ای از نیروهـای فکـری و فرهنگـی از 
طیف هـای مختلـف و بـستری بـرای بـروز و ظهـور این مجموعـه و آثار 
فرهنگی، تحقیقات و تولیدات این دوستان را در یک فضای آزاد و خارج 
از تعلقـات و چارچوب هـای سیاسـی و حزبـی رایـج، در قالـب کتـاب، 
مقالـه، ترجمـه و تألیـف با توجه به اولویـت و توان مالـی در حوزه های: 
تاریـخ، فرهنـگ، سیاسـت، حقـوق، ادبیـات، شـعر و... به نشر می سـپرد. 
همـکاران مرکـز در بیـرون از هیئـت مؤسسـان دو مجموعـه بودنـد، 
مجموعـه نخسـت شـخصیت ها، اسـاتید و پژوهشـگرانی بودند کـه یا با 
دعـوت مرکـز و یـا با پیشـنهاد خودشـان به صـورت داوطلبانه بـه عنوان 
عضـو رسـمی ایـن مرکـز به ایـن جمـع پیوسـته و در ادامـه فعالیت های 
علمـی و فرهنگـی ایـن مرکـز ایفـای نقـش می نمودنـد. مجموعـه دوم 
همـکاران آزاد بودنـد کـه مقـالات، کتاب ها و ترجمه های شـان از سـوی 
مرکـز فرهنگـی نویسـندگان، در فصلنامه هـای ایـن مرکـز و یـا در قالـب 

کتاب، چاپ و منتشر می گردید.
در اینجا شایسـته اسـت جهت قدردانی، از مجموعه نخسـت که اعضای 
رسـمی مرکز فرهنگی نویسـندگان بودند، یاد نمایم، باید یاد آور شـد که 
انصافـا میـزان تاثیرگـذاری ایـن مجموعـه قوی تـر از بسـیاری از اعضـای 
هیئت مؤسسـان بودند و در رشـد و شکوفایی مرکز فرهنگی نویسندگان 
فوق العـاده مؤثـر بودنـد و الحمدللـه امـروزه نیـز همچنـان قوی تـر از 
گذشـته در عرصه های علمی، فرهنگی و پژوهشـی ایفای نقش می کنند 
و شـخصیت های توانمند و مشـعل داران عرصه فکر، فرهنگ و اندیشـه 
هسـتند کـه در بالندگی جریان هـای فکری، فرهنگی و روشـن فکری، در 
سـطح کشـور و در داخـل و خارج اثرگذار هسـتند، و به جرئـت می توان 
گفـت کـه برخـی از این چهره هـا امروزه در جامعه علمی کشـور، حرف 
اول را می زننـد. تـا جـای کـه بـه خاطـر مـی آورم دوسـتان اعضـای غیـر 
هیئـت مؤسسـان مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان، ایـن مجموعه 

بودند: 
۱. استاد دکتر محمدامین احمدی؛

۲. دکتر محمدعلی جویا؛
۳. دین محمد جاوید؛

۴.  دکتر سـید عبدالوهـاب رحمانـی؛ (مـدت کوتاهـی امـا بعدهـا فاصله 
گرفت)

۵. حفیظ الله زکی؛
۶. اسماعیل حکیمی؛

۷. حمید زکی؛
۸. یارمحمد باقری؛

۹. محمدشریف سعیدی؛
۱۰. محمدعلم جویا؛ (مدت بسیار اندکی)

۱۱. محمود جعفری؛
۱۲. سید ابوطالب مظفری؛

۱۳. محمدجواد خاوری؛
۱۴. حمزه واعظی؛

۱۵. سید نادر احمدی؛
۱۶. علی پیام.

در میـان مجموعـه ای از اعضـای رسـمی مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 
افغانسـتان، زنده یـاد دولت آبـادی جایـگاه ویـژه ای داشـت، بـه نظر بنده 
مـا در مجموعـۀ خود ارکان خمسـه ای داشـتیم که بدنه اصلـی این مرکز 
را تشـکیل می دادند، و این مرکز روی این سـتون های اصلی خود اسـتوار 
بـود، و زنده یـاد دولت آبـادی از این هسـته اصلی بودند، خوب اسـت یاد 
نمایـم از ایـن مجموعـه تا حد اقل تقدیـری از این فرزانگان به عمل آمده 

باشد، این ارکان خمسه عبارت بودند از:
۱-اسـتاد سرور دانش که نزدیک ده سـال ریاسـت این مرکز را با موفقیت 

به عهده داشت؛
۲- اسـتاد دکتر محمدامیـن احمـدی؛ کـه سرمایـه علمـی، سیاسـت گزار 
فرهنگـی و تئوریسـین علمـی  ایـن مرکـز و آخریـن رئیـس ایـن مرکز در 

چند سال اخیر بود؛
۳- اسـتاد زنده یـاد حسـین شـفایی، کـه فعال تریـن مـا در بخـش تأمیـن 

مالی مرکز و نزدیک ده سال مسؤل مالی مرکز بود؛
۴- اسـتاد زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی که الگوی نظم و پرنویس ترین 

ما در این جمع بود؛
۵- اسـتاد سـید ابوطالب مظفری که شـاخص ترین چهره ادبی و فرهنگی 
در ایـن جمـع بـود، و سـیزده شماره از فصلنامـه مانـدگار و در نوع خود 

بی نظیر «درّ دری» را با موفقیت، سردبیری کرد. 
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آنچـه تـا بدین جـا گفته آمد به بهانه یـاد کرد از دوسـت فرزانه، دیرینه و 
فقیـدم اسـتاد زنده یـاد دولت آبـادی عزیـز بـود کـه او در ایـن فراینـد 
فرهنگـی نقـش برجسـته و بسـیار درخـور قـدر داشـت، و از برکـت این 
دوسـت عزیـز بـود که بهانه ای شـد بـرای یاد کـردن از تأسـیس یک نهاد 
نسـبتا موفق فرهنگی، اعضا و همکاران این مرکز و اندکی ادای دین در 
برابـر ایـن فرزانـگان و فرهیختـگان کـه ایـن نهـاد فرهنگـی، مرهـون و 
وامـدار ایـن سروران و عزیـزان بـوده اسـت. و دولت آبـادی عزیـز در این 
میان چون نگین و یکی از موثرترین اعضای این جمع و از ارکان خمسه 
آن بـود کـه در برپایـی و ادامـه ایـن نهـاد، نقش یکـی از این سـتون ها را 
داشـت. و آسمانـی شـدن ایـن یـار دیریـن و عزیـز مـن و همه دوسـتان 
خـود را بـه سـوگ نشـاند و هنـوز داغ او برایم تازه اسـت، و هر وقت به 
یـاد مـی آورم، خاطـرات مانـدگار، شـیرین و سرشـار از صفا با آن سـیمای 
و  معصومانـه و منـش کریمانـه و عزت مندانـه و سـلوک دردمندانـه 
متعهدانـه او در ذهـن و ضمیـرم مـی گـذرد و همچـون فیلمـی در برابر 

خود می بینم.
زنده یـاد دولت آبـادی دارای قلب مهربان، سرشـار از عطوفت و مهربانی، 
و در دوسـتی و رفاقـت بسـیار صمیمـی، وفادار و صادق بـود، از رنج ها، 
رازهـا و دغدغه هایـش برایـم صادقانـه روایـت مـی کـرد. تازمانـی که در 
ایـران بـود زیـاد اتفـاق می افتـاد که آثـارش را چـه مقاله و چـه کتاب که 
آمـاده مـی کرد پیش از انتشـار در اختیار بنده قرار مـی داد و از من نظر 
مـی خواسـت کـه مـورد مطالعـه و ارزیابی قـرار دهم. بنده نیـز با کمال 
صداقـت دیـدگاه هـا و پیشـنهاداتم را بـه مـحضرش مطـرح می کـردم و 
ایشـان بـا کمال تواضـع و فروتنـی می پذیرفـت. او اولیـن مدیـر مسـؤل 
فصلنامـه سراج و مـن اولیـن سردبیـر ایـن فصلنامـه و همـکار او بـودم، 
هرچنـد کـه ایـن مدیریـت و سردبیـری دیـری نپاییـد و از دوسـه شماره 
تجـاوز نکـرد، مقـالات وارده را بـا هـم و بـا همکاری سـایر اعضـای مرکز 
بررسـی مـی کردیم، مقالات همدیگر را نیز مورد مطالعـه و ارزیابی قرار 
مـی دادیـم. او تا آخریـن روزهای حضورش در ایران عضوفعال و پرنویس 
هیئـت تحریریـه ایـن فصلنامـه بـود. ایشـان در نقـل قـول هـا از منابع، 
عـادت داشـت کـه طولانـی نقل قـول کند، و مـن عادت داشـتم که نقل 
قـول هـای مسـتقیم و طولانی اش را خلاصه می کـردم یا بعضا حذف می 
کـردم و مـی گفتـم ضرورتـی نـدارد، ایشـان گاه به شـوخی و بـا ملاحت 

می فرمود کمی بی رحم تشریف دارید زیاد قیچی نکن!
مدتـی را مـشترکا دو نفـری روی کتاب افغانسـتان در مسـیر تاریخ، برای 

آمـاده نمـودن چـاپ مجدد کار می کردیـم، این کار براسـاس توافقی بین 
مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان و جنـاب حاجـی احمدحسـین 
احسـانی بغلانـی بـود، قرار بـر این بود که بـرای چاپ مجـدد این کتاب، 
مرکز فرهنگی نویسندگان کار بازخوانی، ویرایش مجدد و نگارش مقدمه 
طولانـی بـا نـگاه انتقـادی آن را انجـام دهـد؛ و جنـاب احمـد حسـین 
احسـانی کار حروفچینـی، و هزینـه چاپ و سـایر کارهـای آن را به عهده 
بگیرد، دوستان مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، انجام این کار را به 
عهـده بنـده و زنده یـاد دولت آبادی نهادند و این کتاب بعـد از بازخوانی 
و ویراسـت جدیـد، توسـط بنـده و ایشـان و با مقدمه انتقـادی و بلند از 
سوی مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان و همکاری آقای احمدحسین 

احسانی، در دو جلد به چاپ دوم در ایران رسید.
یـادم نمـی رود زمانـی هـوای طلبگـی و دروس شـیخی بسرش زد! شـاید 
یکـی دو مـاه برایـش ادبیات عرب درس می گفتم و دوکتـاب اول ادبی از 
متن درسـی و قدیمی حوزه علمیه یعنی شرح امثله و صرف میر را برای 
ایشـان و احمدحسـین احسـانی، درس گفتـم این دو کتـاب در مجموعه 
کتابـی بنـام «جامـع المقدمـات» قـرار دارد، تا خـود را برای آزمـون حوزه 
آمـاده نمایـد. طبـع لطیـف و شـوخی داشـت بعـد از فراغـت از کار روی 
افغانسـتان در مسـیر تاریـخ، با خنـده می گفت حالا نوبت درس رسـیده 
برویـم سراغ جامع المشـکلات! به جای جامع المقدمات جامع المشـکلات 

می گفت.! 
مـدت هـا در «مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان» بـا هـم در دفتر 
مرکـز بودیـم، ایشـان چنـد سـال مدیـر داخلـی دفتر بـود، بنده نیـز برای 
کارهـای مـشترک مـان یـا مطالعـات و فعالیـت های شـخصی خـودم در 
دفتر مرکـز مـی رفتم و با دولت آبـادی بودم، هروقت از کار و فریضه نماز 
کـه بـا اصرار ایشـان بـه جماعـت مـی خواندیـم فـارغ مـی شـدیم، بـه 
شـوخی مـی فرمـود حـالا برویـم بـه راهـکار شـکم بپردازیـم! و قـوت 
لایموتـی را در حـال و هوایـی کار صلواتـی و بسـیجی بـا هـم صرف می 
کردیـم و بعـد از آن می فرمـود اکنـون نوبـت راهـکار حـل بحران کشـور 

رسیده است.!
در دوره اخیـر هفتـه نامـه وحـدت کـه بعد از اسـتاد دانـش در تعیینات 
جدیـد، مدیریـت آن بـه عهده زنده یاد مرحوم حسـین شـفایی بـود، باز 
همـکار شـدیم و مدتـی را در مجموعـه اعضـای هیئـت تحریریـه ایـن 
نشریـه بـا شماری دیگـری از دوسـتان فرهنگـی، ماننـد: حمـزه واعظـی، 
نعمت اللـه صادقـی، حفیظ اللـه زکـی و... ایفـای وظیفه مـی نمودیم، اما 
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بصیراحمـد دولت آبـادی در میـان اعضـای هیئـت تحریریـه پرکارترین و 
منظم تریـن بـود، ایشـان برخـی از مقـالات خـود را بـا نـام اصلـی خـود 
می نوشـت و برخـی دیگـر از مقـالات خـود را بـا نـام مسـتعار «نورعلی 

ترکستانی» نوشته می¬کرد و در هفته نامه چاپ می شد. 
ایـن همـکاری دیری نپایید و بنده در اثر برخـی گرفتاری ها و برنامه های 
درسـی از جمـع همـکاران هفتـه نامـه وحـدت بیـرون آمـدم و مرحـوم 
دولت آبـادی تـا آخریـن شماره هـای انتشـار ایـن هفته نامه بـه کار خود 
ادامـه داد. امـا همکاری مـا با دولت آبادی در مرکز فرهنگی نویسـندگان 
افغانسـتان همچنـان تـا آخریـن روزهـای حضـور ایشـان در ایـران ادامه 
یافـت و در تعیینـات جدیـد کـه در سـاختار مرکـز فرهنگی نویسـندگان 
پـس از تحـولات دوران جمهوریـت در افغانسـتان پیـش آمـد، و اکثریت 
دوسـتان در داخـل کشـور به ایفـای نقش در سـطح ملـی در حوزه های: 
سیاسـت، فرهنگ، آموزش و پژوهش پرداختند، دولت آبادی همچنان در 
کنـار دیگـر دوسـتان کـه در ایـران حضـور داشـت، فعـال و پـرکار بـه 

همکاری خود ادامه داد. 
دولـت آبـادی روایت گر صادق و صمیمی بیـش از یک قرن رنج و حرمان 
مردمـش بـود، او وقتـی متن اولیه کتـاب: «هزاره-ها از قتـل عام تا احیای 

هویـت» را بـرای ارزیابـی و نظرخواهی، به من سـپرد و چنـد روزی برای 
مطالعـه و ارزیابـی نزد من بود، یادم هسـت که بغض گلویـش را فشرده 
و اشـک آلـود بـه ایـن مضمون ابـراز کـرد که ایـن روضه قوم بی سـامان 
اسـت! فلانـی بگیـر و بخوان و نظـرات خود را مرقوم نمـا! او عمری با آه، 
درد و رنـج در دفـاع از تاریـخ، فرهنـگ و هویـت مـردم ما قلـم زد. او در 
شـدت فقر و با مشـکلات معیشـتی و در عین حال آبرومندانه و با عزت، 
روزگار سـختی را سـپری کـرد، و سرانجام از بدی حادثـه و روزگار، آخرین 
سـال های عمر با برکت خود را در غربت و در کشـور کانادا، سـپری نمود 
و در چنـد سـال آخـر حیـات، بـا بیماری سرطان دسـت و پنجه نـرم کرده 
و پـس از حدود شـش، هفت عمل شـیمیایی در آن دیـار، غریبانه بدورد 

حیات گفت!. 
گرامی باد یاد و خاطره جاودانه اش! شـاد باد روح این مؤرخ و پژوهشـگر 
وطـن و دوسـت صمیمـی و دیرینه و همکار فرهنگی سـال های جهاد و 

مقاومت، و با اولیای الهی محشور باد! 
عـاش سـعیدا و مـات سـعیدا. والـسلام علیـه یوم ولـد و یوم مـات و یوم 

یبعث حیا.
 


